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اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

ایسنا: شــرایط آموزشی بخش های بالینی، 
آموزشــی  کلاس هــای  و  بیمارســتان ها 
باقی مانده ترم جاری دانشــجویان دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران اعلام شــد. معاونت 
آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران 
اعــلام کرد: «پیــرو نامه اول تیرمــاه ۱۴۰۴ 
با  معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت 
توجه به شرایط جدید پیش آمده دستورات 
لازم درخصــوص برنامه هــای آموزشــی 
دانشجویان گرفته شده است. بر این اساس 
برنامه های آموزشــی بخش های بالینی و 
بیمارســتان های آموزشــی برای دستیاران 
تخصصی و فوق تخصصی و کارورزها طبق 
روال معمول و به  صورت منظم ادامه یابد. 
کلاس های آموزشی باقی مانده ترم جاری تا 
تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ به صورت مجازی و از 
تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۴ به صورت حضوری برگزار 
شــود. زمان برگزاری آزمون هــای پایان ترم 
که پیرو نامه فوق الذکر و اطلاعیه مشــترک 
وزارت بهداشــت و وزارت علوم به تعویق 
افتاده اســت، متعاقبا توسط مرکز خدمات 
آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت 
اعــلام خواهد شــد. همچنیــن کارآموزان 
دانشکده پزشــکی از تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۴ در 
بخش های آموزشی حضور خواهند یافت».

از خسارات محیط زیستی 
جنگ غافل نشویم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به تمهیدات و اقدامات انجام شده 
برای مقابله با آثار محیط زیســتی حملات 
اخیر رژیم صهیونیســتی به کشــور، گفت: 
«باید در برنامه های بازســازی پســاجنگ، 
برنامه هــای «احیــا و بازســازی محیــط  
زیســت» نیز نقش پررنگی داشته باشد». 
شــینا انصاری در یادداشت تلگرامی خود 
با عنوان «از خســارات محیط زیستی جنگ 
غافل نشویم»، نوشت: «پس از توقف جنگ 
۱۲روزه تحمیلی رژیم صهیونســیتی علیه 
کشــورمان، اندوه ازدست دادن فرماندهان 
غیــور، نیروهــای دفاعــی جان برکــف و 
هم وطنان شــریف ســرزمین بر دل هایمان 
سنگینی می کند. بااین حال تجربه مقاومت 
ملی علیه متجــاوز، نشــان داد که گذر از 
بحران ها جز با تداوم همبستگی اجتماعی 
و تثبیــت همدلی ملی و با اســتمرارِ کنار 
هــم ایســتادن ها، قابــل  تحقق نیســت. 
معمــولا در جنگ هــا پــس از خســارات 
انســانی، آســیب های اقتصادی و نابودی 
زیرســاخت ها و تأسیســات و ساختمان ها 
مورد توجه قرار می گیرد و آثار و پیامدهای 
مخــرب جنگ بــر محیط  زیســت و منابع  
طبیعی فراموش می شود. با وجود آنکه از 
سال ۲۰۰۱ میلادی، سازمان ملل متحد یک 
روز (ششم نوامبر) را با هدف جلب توجه 
بیشتر به مخاطرات آشکار و پنهان جنگ ها 
بر تخریــب طولانی مدت اکوسیســتم ها و 
منابع محیط  زیســت با عنوان «روز جهانی 
پیشــگیری از تخریــب محیط  زیســت به 
هنگام جنگ ها و درگیری های مســلحانه» 
نام گذاری کرده اســت، ولــی در همین دو 
دهه، منازعــات و جنگ های بســیاری در 
جهان و در منطقه خاورمیانه با آسیب های 
جدی بــر محیط  زیســت رخ داده اســت 
و به  نظر می رســد نهادهــای بین المللی 
محیط زیســتی عمدتا نظاره گر تخریب های 
محیط زیستی در هنگام جنگ ها بوده اند و 
اقدامات قاطع و بازدارنده ای را در راستای 
اجرای مقررات ناظر بر حفظ محیط  زیست 
به ویــژه در حین جنگ ها انجــام نداده اند. 
ســازمان حفاظت محیط  زیســت با درک 
ایــن واقعیت و تجربیــات حاصل از جنگ 
تحمیلی هشت ســاله با عراق و نیز جنگ 
خلیج  فارس در منطقه، از همان روز نخست 
جنگ با تشدید اقدامات نظارتی در مناطق 
تحت حفاظــت و همکاری بــا نهادهای 
نظامی  و ستادهای مدیریت بحران استان ها 
تــلاش کــرد در اطفــای حریــق و پایش 
مناطق زیستگاهی و حساس اکوسیستمی 
 نقش مؤثر و فعالی داشــته باشد. تشکیل 
کارگــروه اضطراری بــرای مقابله فوری با 
آثار محیط  زیســتی حملات اخیر و تشکیل 
کمیته های تخصصی محیط زیستی شرایط 
جنگ و ابلاغ دســتورالعمل های مرتبط با 
استان ها از جمله تمهیدات پیش بینی شده 
بــود». او در ادامه این را هم یادآور شــد: 
«ســازمان حفاظت محیط  زیســت در این 
مقطع زمانی مهم، بررسی و مستندسازی 
خســارات محیط  زیســتی و اقدامات برای 
جبران و کاهش خسارات وارده و همچنین 
آسیب شناســی اقدامات انجام شــده را با 
نگاه به مخاطرات احتمالی آتی با اولویت 
دنبال می کند و برای طی این مســیر حتما 
به نظــرات و همکاری های دانشــگاهیان، 
و  مردم نهــاد  تشــکل های  متخصصــان، 

فعالان مستقل نیازمند است».

آقای وزیر؛ چرا استخدام های پرچالش دارید؟

بی شک مهم ترین مسئله در هر سیستم، انتخاب قطعات با کیفیت کارا و در سایز 
مورد نیاز و در محل مناسب خواهد بود. حال اگر این سیستم یک نظام تولیدی 
یا خدماتی باشــد، انتخاب افراد صالح برای جایگاه های مــورد نیاز از اهم موضوعات 
است. یک سیستم شایسته با به کارگیری نیروهای شایسته به وجود می آید و هر نهادی 
برای تأمین نیروی مورد نیاز خود با استخدام شایسته ترین ها، بهترین مسیر را برمی گزیند. 
حال بیایید با هم سری به وزارت مطبوع جناب عالی بزنیم. آقای وزیر آموزش و پرورش، 
منطقی ترین شــیوه استخدام در وزارت شــما از طریق مراکز تربیت معلم و رشته های 
دبیری در دانشــگاه های کشور بود که تبدیل به دانشــگاه فرهنگیان شد، اما جداسازی 
جنسی فضای آموزشی دانشگاه فرهنگیان یک ضرورت جدی نیست. پسران و دختران 
ما در رشته های مختلف دانشگاهی غیر از فرهنگیان در کلاس های مختلف و مختلط، 
تحصیلــی ســالم را تجربه می  کنند و این یک علامت ســؤال بزرگ اســت که چگونه 
همکاران آینده ما که از ســخت ترین فیلترهای گزینش عبور کرده اند، نمی توانند فضای 
آموزشــی مختلط برای تبادل تجربه علمی و پرورشــی را در اختیار داشته باشند؟ این 
جداسازی ناشی از توهم بروز خطا در قشر انسان ساز جامعه است که اگر از همان اول 

برچسب  بی اعتمادی را دریافت کنند، بیراهه شروع شده است.
حال یادمان بیاوریم که یکی از رؤسای جمهور، دست وزیر را چنان آزاد گذاشت که چند 
ســال پیش قبولی در رشته های آموزش و پرورش کنکور سراسری در منطقه ۳ با رتبه 
نزدیک ۱۰۰ هزار میســر شد. البته هنوز میراث دار این ارث معیوب هستیم. آیا این یعنی 
انتخاب نخبه ها از میان هزاران داوطلب؟ البته وقتی قرار باشد مزد یک کارگر ساده را به 
معلم بدهید، حق دارید به رتبه توجه نکنید و به قول معروف فله ای عمل کنید و حتی 

دست هر فارغ التحصیل هر دانشگاهی را گرفته و به کلاس آورید.
آقای وزیر، حتما می فرمایید این مشکل قبلی هاست. فقط یادتان آوردم که انتخاب نخبه 
فراموش نشــود ولی انگار در اتاق وزارت با تعویض وزیر نوع اشــتباه عوض می شود. 
همین ســال قبل در کنار دانشــگاه فرهنگیــان تعداد زیادی جذب نیــرو تحت عنوان 
ماده ۲۸ داشتیم. بد نیســت نگاهی به موضوع داشته باشیم. بفرمایید چگونه شد که 
فارغ التحصیل کارشناســی آموزش ابتدایی مربی مشــاوره از کار درآمد و فوق لیسانس 
زیست شناسی یا شــیمی در کلاس های مقطع ابتدایی تدریس می کند؟ آقای وزیر، باید 
تعجب کنیم که در وزارت شما برای افزایش کیفیت بخشی، نیرو جذب شد اما در کمال 
ناباوری دیدیم بیشتر آنها با مدارک غیرمرتبط جذب رشته های مشاوره و سبک زندگی و 

آموزش ابتدایی و غیره شدند.
آیا دو دوره پودمانی با کیفیت کم می تواند از یک کارشــناس حسابداری یک متخصص 
مشاوره بســازد؟ آیا کارشناس حقوق با گذراندن چند ســاعت کلاس پودمانی برایتان 

متخصص می شود؟
آقای وزیر، به همکارتان یعنی وزیر بهداشــت بگویید چند دبیر یا آموزگار کشــور را به 
عنوان پرستار جذب کنند، آنگاه از عکس العمل ایشان درس بگیرید. آیا در وزارت جهاد 
کشــاورزی معلم ابتدایی یا دبیر هنر شما را به عنوان مهندس کشاورزی جذب خواهند 
کرد که شــما اجازه ورود مهندس کشــاورزی را به کلاس هــای درس خود دادید؟ اگر 
تخصص دانشگاهی بی ارزش اســت، لطفا مانند چند دهه قبل با مدرک دیپلم معلم 

جذب کنید تا حداقل چهار سال زندگی جوان ایرانی هدر نرود.
آقای وزیر، در آموزش و پرورشِ شــما معلمانی هســتند که بیش از ۱۰ سال به عنوان 
حق  التدریس خدمت کردند و این بیشــترین دلیل برای شایســتگی اســت. اگر شایسته 
نیســتند، در کنار شــما چه می کنند و اگر شایسته هســتند، چرا جذب نمی شوند؟ چرا 
تازه نفس های کم تجربه بدون تخصص وارد بدنه این ساختار می شوند؟ به نظر شما در 
کشور ما کارشناس مشاوره و روان شناسی کم وجود دارد که از رشته های دیگر استفاده 

می کنید؟
آقــای وزیر، چرا برای ۱۰ ســال آینده برنامه ریزی ندارید که دیگر نیاز به اســتخدام های 
پرچالش نباشد؟ یا دانشــگاه فرهنگیان را توسعه نمی دهید و جذب دانشجو معلم را 
متناسب با نیاز آینده انجام نمی دهید؟ چرا برای مدیریت مدارس در دانشگاه فرهنگیان 
رشــته مدیریت آموزشــی ندارید؟ چرا جذب نیروهای خدماتی برای مدارس فراموش 

شده است؟
آقای وزیر، برای مبلغین محترم فارغ التحصیل حوزه های علمیه، بهترین فضای خدمت 
مساجد است. مگر مربیان امور تربیتی و مشاوره و کیفیت بخشی شما چه کاره اند که نیاز 

به طرح امین حس شده است؟
عدالت در اســتخدام فراموش نشده است؟ چگونه می شود که رتبه های برتر با کد ۱۹ 
و پنج از گردونه اســتخدام خارج می شوند؟ چرا در پرسشــنامه استخدامی از مذهب 
پرسیده می شود؟ چرا جذب نیروهای اهل سنت با تنگ نظری روبه روست؟ مگر اولین 

شعار انقلاب اسلامی وحدت نبود؟
آقای وزیر، ســری به بخش گزینش وزارت خود بزنید. آیا خود عزیزان گزینشگر گزینش 
علمی شــده اند که شــیوه های برخورد با داوطلبان را عالمانــه و اخلاق مدارانه انجام 
دهند؟ آیا نوع گزینش ما باعث پرورش نفاق در میان مصاحبه شــونده ها نیســت؟ آیا 
بهتر نیســت در اتاق گزینش به جای پرسش های افراطی، نگاهی معتدل حاکم شود؟ 
به چشــمان خود دیدم که در ایام گزینش نوع پوشــش و کلام داوطلب با خود واقعی 
او تفاوت داشت. اصلا یک هفته فکر کنید آیا نپوشیدن شلوار جین، ملاک عقلانی برای 
انتخاب معلم است؟ آیا پرسیدن از تعداد قطعات پارچه کفن برای گزینش لازم است؟ 
باور بفرمایید در اتاق گزینش از خود بنده پرســیدند که هنگام تشــهد فاصله انگشتان 
دست شــما چقدر اســت؟ از من پرســیدند که کفن چند قطعه دارد؟ همان جا برای 
آموزش و پرورش کشورم متأسف شدم که چرا من به عنوان معلم باید بدانم که میت 
چگونه کفن می شود. البته پس از ۳۰ سال خدمت در وزارت شما متوجه شدم که قرار 

است هم آموزش هم پرورش کفن شود.

آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی
ایلنا: مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی از عصر شنبه هفتم تیر با تأمین 
اعتبار به حساب سرپرســتان خانوار دهک های یک تا سه درآمدی واریز شد. 
سومین مرحله از طرح ملی کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوار 
و تقویت ســبد غذایی مختص دهک های اول تا ســوم درآمدی اجرا می شود. بر این 
اساس، دهک های اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت خواهند 
کرد. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساســی شــامل اقلامی از گروه های لبنیات، 
پروتئیــن و خواربار اختصاص یافته اســت. مشــمولان طرح کالابــرگ الکترونیکی 
می توانند متناســب با نیازخود کالا های تعیین شده را خریداری کنند. محدودیتی در 
مقدار خرید هر کالا و نشــان تجاری خاصی وجود نــدارد، در صورت خرید بیش از 
ســقف اعتبار تخصیصی، مابه التفاوت هزینه را باید خریدار پرداخت کند. مشمولان 
می توانند خرید های خود را در چند نوبت انجام دهند و نیازی به استفاده از کل اعتبار 
در یک مرحله نیست. اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی به مدت یک ماه از آغار مرحله 
نهم قابل اســتفاده و برداشت است. تعداد مشــمولان مرحله سوم طرح کالابرگ 
الکترونیکی بیش از ۲۸ میلیون نفر است. طرح کالابرگ الکترونیکی در بیش از ۲۴۰ 
هزار فروشگاه عمده، خرد و ۱۱ فروشگاه زنجیره ای اجرا می شود. مشمولان این طرح 
می توانند برای مشــاهده فروشــگاه ها و اطلاع از مانده اعتبار خود، برنامه کاربردی 

«شما» را از خدمات دهندگانی، چون «بازار» و «مایکت» دریافت و نصب کنند.

بازخوانی «شرق» از وضعیت اجتماعی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه در گفت وگو با مریم زارعیان، جامعه شناس و پژوهشگر

وحدت اضطراری
جامعه که پیش از این نیز زیر فشارهای اقتصادی بود، اکنون با بار اضافی روانی ناشی از جنگ مواجه شده است

خبرخوان نگاه

خبر

جامعهجامعه

نیلوفر حامدی: جنــگ ۱۲ روزه ایران و اســرائیل 
اگرچه به سر رســید، اما شوک ناشی از آن به این 
زودی ها تمام نخواهد شــد. آنچه این بحران را از 
ســایر بحران های چند دهه اخیر متمایز می کند، 
روانی-اجتماعی  بی ســابقه وضعیت  پیچیدگی 
جامعــه اســت؛ وضعیتی که در آن احساســات 
متناقضی چون خشــم، غرور ملی، ترس از آینده 
و امید به همبســتگی به طور هم زمان در زیست 
روزمره ایرانیان جاری شــد. نوعی درگیری جدید 
کــه در گفت وگــوی پیش رو بــا  مریــم زارعیان، 
با عنوان «وحــدت اضطراری»  جامعه شــناس، 
از آن یاد شــد؛ شــکلی از همبستگی که از تهدید 
خارجی نشــئت می گیرد و می تواند هم فرصتی 

برای بازســازی انسجام اجتماعی باشد و هم زمینه ساز محدودشدن مطالبات انباشته  شده. از 
نگاه او، جامعه ایران در برابر دشمن خارجی موضعی ملی و یکپارچه گرفت، اما در لایه های 
زیرین، تضادها و شکاف ها همچنان پابرجاست؛ شکاف هایی که حتی ممکن است پس از پایان 

بحران، خود را با قدرتی دوچندان نشان دهند.
از ســوی دیگــر، نمی توان با ذره  بین جامعه شناســانه بــه این ۱۲ روز نگریســت اما در کنار 
ظرفیت های نوظهور، آسیب های فراگیر و نگران کننده  جنگ را نادیده گرفت. از افزایش اضطراب 
عمومــی و کاهش آســتانه تحمل اجتماعی گرفته تا تعویق مطالبات مدنی و تشــدید ترس از 
تکرار تجربه هایی چون سوریه و عراق. مریم زارعیان، جامعه شناس با تخصص توسعه پایدار و 
پژوهشگر در این زمینه، در گفت و گو با «شرق» با ابراز خرسندی از تلاش جمعی جامعه ایرانی 
برای جلوگیری از آسیب دیدگی روانی، همچنین هشدار می دهد این تاب آوری، پایدار و نامحدود 
نیست؛ به ویژه زمانی که از دل همین بحران، فرسایش سرمایه های اجتماعی، مهاجرت نخبگان 
و بی اعتمادی نهادی بیرون بیاید. او همچنین یکی از مهم ترین پیامدهای جنگ اخیر را تأثیر آن 
بر نسل جوان می داند؛ نسلی که اکنون با بلوغی ناخواسته مواجه شده است. جامعه ایران یک  
بار دیگر در آســتانه انتخابی تاریخی قرار گرفته اســت: یا از دل بحران ساختارهای گفت وگوی 
ملی، آشــتی اجتماعی و اصلاح تدریجی بیرون خواهد آمد، یا در سایه تکرار بحران ها، ناچار به 
زیستن با اضطرابی دائمی خواهد بود؛ انتخابی که زمان و البته عملکرد دولت و نخبگان، مسیر 

نهایی آن را تعیین خواهد کرد.

تجربه سوگ جمعی
«جامعه ایران در این دو هفته در وضعیت روانی- اجتماعی بســیار خاصی قرار داشــته است که 
پارادوکســی جالب  توجه را ایجاد کرد». زارعیان با موشــکافی این پارادوکس می گوید: «از یک ســو 
همبســتگی ملی قابل توجهی در واکنش به تهدید خارجی شکل گرفته و از سوی دیگر شکاف های 
ســاختاری جامعه نه تنها از بین نرفته، که در برخی موارد عمیق تر هم شده است. در سطح ظاهری، 
نشــانه های واضحی از همبستگی پسابحرانی را مشــاهده می کنیم. احساسات میهن پرستانه به اوج 
خود رسید و مردم، فارغ از هرگونه اختلاف سیاسی و اجتماعی، خود را در جبهه واحدی علیه تجاوز 
خارجی یافتند و حفظ یکپارچگی سرزمین برایشان به اولویتی بی چون و چرا تبدیل شد. این همبستگی 
ملی بی سابقه که در جامعه شناسی سیاسی به آن «اثر پرچم» می گویند، در قالب کارزارهای همیاری 
و ابراز قوی احساســات ملی گرایانه در فضای مجازی و واقعی به وضوح مشاهده شد. حتی بسیاری 
از منتقدان سرســخت سیاست های داخلی نیز در مواجهه با دشمن خارجی، موضعی کاملا متفاوت 
گرفتند و در کنار ســایر مردم ایســتادند. اما نباید فراموش کرد که این همبســتگی می تواند موقتی و 

شکننده باشد».
از نگاه این پژوهشــگر، فضای جامعه از منظر اقتصادی هم ترکیبی از ترس و امید را نشــان 
می دهد: «از یک ســو، نگرانی از تشدید تحریم ها و افزایش قیمت ها بســیاری از خانوارها را به 
ذخیره ســازی کالاهای اساسی سوق داده است. از ســوی دیگر، خاطره ثبات نسبی قیمت ها در 
دوره مذاکــرات اخیر، نوعی امیدواری محتاطانه را زنده نگه داشــته اســت. این دوگانگی را در 
رفتارهــای اقتصادی مردم به وضوح می بینیم؛ هم زمان با افزایش خریدهای اضطراری، شــاهد 
احتیاط بسیاری از کسب وکارها در سرمایه گذاری های جدید هستیم». زارعیان همچنین از سوگ 
جمعی در بعد فرهنگی و روانی جامعه هم غافل نمی شود: «جامعه در حال تجربه نوعی سوگ 
جمعی اســت. جان باختن هم وطنان در این درگیری ها، حتی برای کسانی که مستقیما عزیزی را 
از دســت نداده اند، ضربه روانی محسوسی وارد کرده اســت. هم زمان، نگرانی از تکرار جنگ و 

درگیری در میان بخش هایی از جامعه، به ویژه نسل جوان، کاملا مشهود است».

به حاشیه رانده شدن مطالبات اجتماعی
امــا یکــی از ماندگارتریــن و عمیق ترین محصــولات این جنگ، متأســفانه در بخش آســیب ها 
خود را نمایان خواهد کرد. زارعیان با اشــاره به خســارات ناشــی از این تجربه جمعی، آنها در ابعاد 
مختلف روانی، اجتماعی و اقتصادی دســته بندی می کند: «یکی از نخستین و ملموس ترین تأثیرات، 
مخدوش شــدن شدید احساس امنیت اجتماعی بوده اســت. جامعه ایرانی که پیش از این عمدتا با 
ناامنی های اقتصادی دســت وپنجه نرم می کرد، اکنون با نوع جدیدی از ناامنی وجودی مواجه شده 
اســت. حملات موشــکی و تهدیدات خارجی، آن حس امنیت نسبی که حتی در سخت ترین شرایط 
تحریمی وجود داشــت را به شدت خدشه دار کرده اســت. این وضعیت به افزایش چشمگیر سطح 
اضطراب عمومی انجامیده، به طوری که بســیاری از شــهروندان حتی پس از پایان رسمی جنگ، در 
حالت آماده باش روانی به سر می برند. کاهش آستانه تحمل اجتماعی از دیگر پیامدهای قابل توجه 
این جنگ است. اما نگرانی ای که طبقه متوسط ایرانی پس از جنگ با آن لحظه به لحظه درگیر است، 

به تعویق افتادن مطالبات اساسی جامعه خواهد بود».
به گفته او، همچنین یکی از عمیق ترین آســیب ها، تشــدید تضاد بین آرمان گرایی و واقع گرایی در 
جامعه است: «همان طور که پس از جنگ تحمیلی شاهد بودیم، جامعه با دو نیروی متضاد مواجه 
می شــود: از یک سو کسانی که در فضای آرمان های جنگی باقی می مانند و از سوی دیگر کسانی که 
خواهان بازگشــت به زندگی عادی و پرداختن به مشــکلات ملموس هســتند. این تقابل می تواند به 

مانعی جدی در مسیر توسعه کشور تبدیل شود».
با وجود تمام خســارت ها و آســیب ها اما، جنگ اخیر به شکلی پارادوکســیکال زمینه ساز ظهور 
ظرفیت ها و توانمندی های جدیدی هم در جامعه ایران شــده است: «این تحولات که در بستر بحران 
شکل گرفته اند، در صورت شناسایی و هدایت درست، می توانند به سرمایه های اجتماعی ارزشمندی 
برای آینده کشور تبدیل شوند؛ از جمله احساس ضرورت امنیت ملی در بین مردم. این وقایع همچنین 
نشــان داد که طبقه متوســط نقش بســیار پررنگ تری در حفظ و پایداری کشور ایفا می کند. برخلاف 
گفتمانی که از میانه دهه ۸۰ شــکل گرفته بود و کسانی سعی داشتند القا کنند که فقط پابرهنگان و 
محرومان حافظ این کشورند و طبقه متوسط تعصبی به آن ندارد، وقایع اخیر خلاف این را ثابت کرد. 
مشــارکت فعال این طبقه نشــان داد که کوچک کردن و راندن طبقه متوسط به سمت طبقات پایین 

می تواند پاشنه آشیل کشور باشد».

تغییر موازنه در شکاف های اجتماعی
این جامعه شــناس با توصیف مفهوم «وحدت اضطراری»، تأکید دارد که نباید همبستگی در 
موقعیت جنگی را با از بین رفتن شــکاف های پیشین اشــتباه گرفت: «در روزهای نخست پس از 
حمله، شاهد فعال شدن دوباره مفهومی بودیم که مدت ها به حاشیه رانده شده بود: «عِرق ملی». 
این احســاس که ریشــه در تاریخ پرتلاطم ایران و تجربه جنگ تحمیلی دارد، به سرعت بسیاری 
از خطوط تقســیم کننده داخلی را تحت الشــعاع قرار داد. این پدیــده را می توان نوعی «وحدت 
اضطراری» نامیــد؛ وضعیتی که در آن تهدید خارجی موجب می شــود اختلافات داخلی موقتا 
به حاشــیه رانده شــوند. اما این وحدت را نباید با از بین رفتن شــکاف های پیشین اشتباه گرفت، 
بلکه باید آن را «تغییر موازنه در شــکاف های اجتماعی» دانســت. در این بازتعریف، شکاف های 
سنتی نه تنها محو نشده، بلکه در حال تبدیل شدن به شکافی پیچیده تر با پیامدهای جدید است. 

نخســت آنکه فضای سیاسی کشور از حالت دوقطبی 
صرف خارج شده و پیچیدگی های جدیدی یافته است. 
دوم آنکه اکنون گفتمان انتقادی در ایران ناگزیر است 
هزینه های سیاست های خود را نیز محاسبه کند؛ امری 
که پیش ازایــن کمتر مورد توجه بود. به بیان دیگر، اگر 
پیش از جنگ می شــد مخالفت های سیاسی را صرفا 
براساس معیارهای داخلی سنجید، اکنون این معادله 
با متغیرهــای امنیتــی و بین المللی نیز گــره خورده 
است. جامعه ایرانی در حال یادگیری این درس است 
که در جهان به هم پیوســته امروز، سیاســت داخلی و 
خارجی چنان در هم تنیده  هستند که نمی توان یکی را 
فدای دیگری کرد. این آگاهی جدید، چه بسا مهم ترین 
دســتاورد اجتماعی این جنگ باشد؛ دستاوردی که اگر 
به درســتی مدیریت شود، می تواند به جای تعمیق شــکاف ها، به شکل گیری گفتمان بالغ تری در 

عرصه عمومی بینجامد».

ریشه مقاومت مدنی و تاب آوری در حافظه تاریخی ایرانیان
ارزیابــی تاب آوری جامعــه ایرانی در مواجهه با جنگ اخیر از نــگاه زارعیان، نیازمند نگاهی 
چندبعدی و توجه به ســابقه تاریخی مواجهه این جامعه با بحران هاســت: «جامعه ای که در 
چهار دهه اخیر همواره در معرض انواع فشارهای داخلی و خارجی بوده، این بار نیز در آزمونی 
ســخت قرار گرفته که نتایج آن، هم امیدوارکننده است و هم هشــداردهنده. در سطح روانی-
اجتماعی، شاهد تاب آوری درخور توجهی بودیم. با وجود حملات موشکی و اخبار نگران کننده، 
جامعه به شکل جمعی از فروپاشی روانی جلوگیری کرد. این را می توان در تداوم فعالیت های 
اقتصــادی، حفــظ روال عادی زندگی در بســیاری از مناطق و مشــارکت در کمک های مردمی 
مشاهده کرد. این مقاومت روانی ریشه در حافظه تاریخی ایرانیان دارد که طی جنگ هشت ساله 
با عراق و تحریم های شدید اقتصادی شکل گرفته است. با این حال، تفاوت مهمی که در این دوره 
مشــاهده شــد، همراهی این تاب آوری با آگاهی انتقادی بود. برخلاف دوران جنگ تحمیلی که 
اجماع عمومی گسترده تری وجود داشت، این بار جامعه در عین مقاومت در برابر تهدید خارجی، 

از نگاه نقادانه به سیاست های داخلی دست برنداشت».
اما در بُعد اقتصادی، تاب آوری جامعه ترکیبی متناقض نما از انعطاف پذیری و فرســایش را نشان 
داد: «از یک ســو، ســاز وکارهای غیررسمی و شــبکه های مردمی که در سال های تحریم شکل گرفته 
بودند، به ســرعت برای مقابله با شوک های جنگ فعال شدند. از سوی دیگر، این تاب آوری به قیمت 
مصرف بیشتر سرمایه های اجتماعی و اقتصادی خانواده ها تمام شد. بسیاری از خانواده ها برای حفظ 
ســطح حداقلی معیشــت، به پس اندازها و ذخایر خود متوسل شدند که این امر در بلندمدت ممکن 
اســت به کاهش ظرفیت مقاومت بینجامد. اما در سطح کلان، مهم ترین آزمون تاب آوری در توانایی 
جامعه برای حفظ انســجام در عین تنوع بود. جامعه ایرانی نشــان داد کــه می تواند در عین حفظ 

انتقادات ساختاری، در برابر تهدید خارجی واکنش یکپارچه نشان دهد».
با این حال نباید تصور شود که این تاب آوری نامحدود است: «این پیچیدگی رفتاری، تاب آوری را از 
مفهوم ساده مقاومت در برابر بحران به سمت توانایی عبور از بحران بدون از دست دادن ویژگی های 
بنیادیــن ارتقا داده اســت. با این حال، نبایــد این تاب آوری را پایدار فرض کــرد. همان طور که تجربه 
دیگر کشــورها نشان داده، جامعه ای که مدام در معرض بحران های پی در پی قرار گیرد، ممکن است 
به تدریج از تاب آوری فعال به تحمل منفعلانه تغییر کند. نشــانه های این خطر را می توان در افزایش 

مهاجرت نخبگان، کاهش مشارکت سیاسی و عادی شدن شرایط بحرانی مشاهده کرد».

امید به شکل گیری گفتمان سیاسی بالغ تر در نسل جوان
با نگاهی به آینده کشــور، شــاید نسل جوانی که در این مدت شــاهد جنگ بود، یکی از مهم ترین 
گروه های مورد بررسی جامعه شناسانه محسوب شود: «جنگ اخیر ایران و اسرائیل در حال شکل دهی 
به تحولی بنیادین در اندیشه سیاسی نسل جوان ایران است؛ نسلی که پیش از این عمدتا دغدغه های 
معیشتی، آزادی های فردی و تغییرات داخلی را محور اصلی توجه خود قرار می داد، اکنون ناگزیر شده 
اســت تا رابطه پیچیده میان سیاست خارجی و شرایط داخلی را با وضوح بیشتری ببیند. این تجربه، 

در حال ایجاد نوعی بلوغ سیاسی اجباری در این نسل است که ویژگی های منحصر به فردی دارد».
به گفته او، یکی از مهم ترین تحولات، گذار از سیاست زدایی به درک پیچیدگی های ژئوپلیتیک است: 
«برای بســیاری از جوانان ایرانی که پیش ازاین سیاســت خارجی را موضوعی انتزاعی و دور از زندگی 
روزمره می پنداشــتند، این جنگ به مثابه یک بیدارباش عمل کرده اســت. اکنون روشن شده است که 
تصمیمات کلان امنیتی و بین المللی چگونه می تواند مستقیم بر امنیت شخصی، فرصت های شغلی 
و حتی امکان تحصیل آنها تأثیر بگذارد. این آگاهی جدید گرچه ابتدا با نوعی سرگشتگی همراه بود، اما 

به تدریج در حال تبدیل شدن به نگاهی واقع بینانه تر درباره روابط بین الملل است».
بازتعریف مفهوم میهن پرستی در میان جوانان نیز در حال عبور از مرحله ای حساس است: «از یک 
سو، حمله خارجی حس تعلق ملی را تقویت کرده و مرزهای ما و آنها را پررنگ تر کرده است. از سوی 
دیگر، این نســل به شدت در برابر هرگونه ابزاری سازی این احساسات حساسیت نشان می دهد. نتیجه 
این تنش درونی، ظهور نوعی میهن پرســتی انتقادی است که هم از ملی گرایی افراطی فاصله دارد و 
هم با بی تفاوتی به سرنوشت کشور مخالف است. تأثیرات نسلی این جنگ احتمالا در بلندمدت خود 
را بیشتر نشان خواهد داد. نسلی که هم تجربه اعتراضات داخلی را دارد و هم اکنون شاهد تهدیدات 
خارجی بوده است، احتمالا در آینده سیاست مدارانی را پرورش خواهد داد که هم به تغییرات داخلی 
معتقدند و هم به ملاحظات امنیتی توجه دارند. این ترکیب اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به نوعی 
ســردرگمی بینجامد، اما در بلندمدت می تواند به شکل گیری گفتمان سیاسی بالغ تر و واقع بینانه تری 

در ایران منجر شود».

خسته از هزینه های انزوا
اما چشــم انداز جامعه ایرانی به فردای خودش چگونه اســت؟ این پرسشی است که زارعیان در 
پاســخ به آن، میل جامعه به ثبات را بیش از هر چیزی لحاظ می کند: «ما در عرصه اجتماعی، شاهد 
شــکل گیری نوعی خستگی جمعی هســتیم؛ نســلی که انقلاب و جنگ را به یاد نمی آورد، اما تمام 
زندگی خود را در ســایه تحریم و تنش بین المللی گذرانده، اکنون به شدت مشتاق عادی سازی روابط 
ایران با جهان است. اما این اشتیاق با بدبینی عمیقی همراه شده است؛ بدبینی ناشی از تجربه مکرر 
ناکامی هــا در برقراری ارتباط پایدار با جامعه بین الملل. جوانــان امروز ایران درحالی که از یک طرف 
خواهان حفظ اســتقلال کشور هستند، از طرف دیگر به شدت درباره هزینه های انزوا حساس شده اند. 
در سطح سیاسی، گفتمان حاکم در حال تجربه درونی است. از یک طرف، فشارهای خارجی تمایل به 
مقاومت را تقویت می کند. از طرف دیگر، نیازهای داخلی جامعه، به ویژه مطالبات اقتصادی، خواهان 
تعامل هوشــمندانه با جهان اســت. این تنش در حال ایجاد نوعی چرخش گفتمانی است که در آن 
حتی نیروهای سنتی نیز ناگزیر به بازتعریف مواضع خود در قبال مسائل بین المللی هستند. اما جامعه 

در این میان، بیش از هر چیز خواهان ثبات و پیش بینی پذیری است».
او، با طراحی چند ســناریوی محتمل به آینده جامعه ایرانی سروشــکل می دهد: «سناریوی اول، 
تداوم وضعیت موجود با فراز و نشیب های دوره ای است که در آن جامعه یاد می گیرد با شرایط ناپایدار 
کنار بیاید، اما این ســازگاری به قیمت فرسایش بیشتر سرمایه های اجتماعی تمام می شود. سناریوی 
دوم، شــکل گیری تدریجی اجماعی جدید در سطح نخبگان برای یافتن راهی میانه میان حفظ اصول 
و کاهش تنش های بین المللی است که می تواند به بازگشت امیدواری ها بینجامد. اما سناریوی سوم، 
تشدید تنش ها و ورود به دور جدیدی از بحران است که هزینه های آن ممکن است بالا باشد. جامعه 
امــروز ایران در حال گذار از مرحله ای اســت که در آن نــه می تواند به کلی از تجربه تعامل با جهان 
دست بکشد، و نه قادر است هزینه های بازگشت به انزوای کامل را بپذیرد. این وضعیت دوگانه اگرچه 
دردناک اســت، اما شاید بتواند به تدریج به شکل گیری راه سومی بینجامد؛ راهی که در آن ایران بدون 
از دست دادن هویت خود، جایگاه بهتری در نظام بین الملل پیدا کند. اما تحقق این چشم انداز بیش 

از هر چیز به توانایی نخبگان سیاسی در شناخت واقعیت های جدید دارد».

دبیر آموزش و پرورش
حسن ذاکری
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